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Abstract
Since ancient times, efforts have been made to comprehend Hadith, in addition 
to the compilations of the monographs of the Shia Imams (AS) and Muslim 
scholars after them. These efforts can be categorized into two main areas: 
Firstly, the composition of scholarly commentaries based on the principles of 
fiqh al-hadith, which has a history of more than a millennium within the 
comprehensive sources of hadith. Secondly, the formulation of principles for 
the understanding of Hadith, referred to as “fiqh al-hadith,” which has been 
limited to the past century. Simultaneously, scattered attempts have been made 
as “logic,” and more specifically, the comprehension of “Quran and Hadith 
texts” in the field of “Usul al-Fiqh” (Principles of jurisprudence), which can 
be reevaluated for its application in “fiqh al-hadith” studies. This article, utilizing 
a descriptive-analytical method, aims to identify such teachings within 
foundational works, especially in the books of Allama Hilli. It explores his 
views on the reliable sources, such as the Quran, definite traditions, consensus, 
and intellect, as well as elements like permissibility, issuance, and transfer 
of meanings, It also addresses matters of alterations, taqiyya (precautionary 
dissimulation), and contradictions, regarding them as incidental aspects 
affecting the credibility of the indications of Hadith.
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چکیده
پــس از تــک نگاشــته‌های اصحــاب امامــان شــیعه )ع( و دانش‌منــدان متقــدم پــس از ایشــان در 
زمینــه فهــم حدیــث، ســه گونــه تــاش علمــی در ایــن راســتا صــورت گرفــت؛ نخســت: نــگارش 
شــروح علمــی بــر جوامــع روایــی کــه ایــن شــیوه بیــش از هــزار ســال ادامــه یافــت. دوم: تلاش‌های 
فقــه الحدیثــی بــا رویکــرد معناشناســانه در اثنــای برخــی از دانش‌هــا، همچــون: اصــول الفقــه کــه 
بــه منظــور شــناخت مصــادر تشــریع و فهــم آن‌هــا از جملــه احادیــث مرتبــط بــا احــکام شــرعی 
فرعــی شــکل گرفــت و دیگــری: روشــمند ســاختن فهــم حدیــث و دانشــی متمایــز کــردن آن کــه 
در عصــر فعلــی صــورت پذیرفتــه و بــه دانــش »فقه‌الحدیــث« موســوم گشــته اســت. از مقولــه دوم 
کــه تلاش‌هــای فقه‌الحدیثــی در اثنــاء دانش‌هــای مربوطــه باشــد، ناگزیــر بایــد از علامــه حلــی 
یــاد کــرد کــه بــه مناســبت، در آثــار اصولــی چنــدی بــه مباحــث فقه‌الحدیثــی اهتمــام اکید داشــته 
اســت. مقالــه حاضــر بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی_ تحلیلــی درصــدد واکاوی چنیــن آموزه‌هایی 
در گونــه دوم_ یعنــی آثــار اصولــی بخصــوص کتاب‌هــای علامــه حلــی کــه سرشــار از ایــن گونــه 
ــنت  ــرآن«، »س ــون: »ق ــوری همچ ــه ام ــار او ب ــه در آث ــت ک ــه اس ــده و دریافت ــت_ برآم آموزه‌هاس
قطعیــه«، »اجمــاع« و »عقــل« بــه عنــوان منابــع قابــل اعتمــاد، و عناصــری همچــون: »تجــوّز«، 
»مــورد صــدور« و »نقــل به‌معنــی« بــه عنــوان قواعــد تأثیرگــذار در فهــم حدیــث نگریســته شــده، 
آن‌ســان کــه »نســخ«، »تقیــه« و »تعــارض« امــوری عــارض بــر اعتبــار دلالــت به منظور شــناخت 

حدیــث دارای حجیــت فعلیــه تلقــی شــده‌اند. 
کلیدواژه‌ها

علامه حلی، فقه‌الحدیث، فهم متن، اصول الفقه.
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1. طرح مسأله

در آموزه‌هــای اســامی، حدیــث جایگاهــی رفیــع پــس از قــرآن کریــم و پیــش از دیگــر اصــول1 

ــر  ــاوه‌ ب ــود را ع ــاگردان خ ــاب و ش ــن، اصح ــاء دی ــه اولی ــی دارد. کمااین‌ک ــت دین ــم و معرف فه

ــا تعابیــری همچــون: درایــت، فهــم،  کیــد بــر روایــت حدیــث، بــه فهــم و شــناخت دقیــق آن ب تأ

تدبــر و تفقــه حدیــث توصیــه کرده‌انــد. در میــان شــیعه پــس از دوره امامــان )ع( آن‌گاه کــه مجامــع 

ــه  ــان ب ــد، عالم ــف ش ــز آن تألی ــه و ج ــب اربع ــات، کت ــول، مصنف ــای: اص ــه صورت‌ه ــی ب حدیث

 بــه توصیــه امامــان )ع( در مــورد »لــزوم فهــم دقیق 
ً
شــرح و بســط حدیــث همــت گماشــتند و عمــا

حدیــث« جامــه‌ی عمــل پوشــاندند البتــه بیش‌تریــن کوشــش در شــرح و تفســیر حدیــث در دوره 

متأخــران صــورت گرفــت کــه آثــار آن در تألیفاتــی همچــون: مرآة‌العقــول )شــرح کافــی کلینــی(، 

ــی  ــع صاحبقران ــن و لوام ــی(، روضة‌المتقی ــیخ طوس ــول ش ــب الاص ــرح تهذی ــار )ش ــاذ الاخی م

)دو شــرح بــر مــن لا یحضــره الفقیــه شــیخ صــدوق( همگــی از مجلســی اول، مناهــج الاخبــار 

علــوی عاملــی )شــرح اســتبصار شــیخ طوســی( و مــرآة الانــوار فــی شــرح مشــکلات الاخبــار اثــر 

ــن  ــی« فقه‌الحدیثی،»تدوی ــای »عمل ــن تلاش‌ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــر گش ــبّر، ظاه ــیدعبدالله ش س

قواعــد فهــم حدیــث« گرچــه بــا رویکــردی جامع‌تــر، در کتاب‌هــای مختلفــی از شــیعه بــه چشــم 

ــاوه  ــا ع ــه در آن‌ه ــرد ک ــام ب ــیعه را ن ــای ش ــی علم ــار اصول ــوان آث ــان می‌ت ــن می ــورد؛ از ای می‌خ

ــاظ  ــرد الف ــت و چگونگــی آن و کارب ــه مباحــث دلال ــر لفظــی ب ــی غی ــر مســائل و قواعــد اصول ب

ــه  ــد، پرداخت ــم می‌زنن ــارت را رق ــح از عب ــم صحی ــه فه ــدی ک ــول و قواع ــر اص ــات و دیگ و جم

شــده اســت. شــاخص‌ترین عالمــان ایــن حــوزه کــه آثــاری همچــون: »مبــادئ الوصــول إلــی علــم 

الاصــول«، »نهایــة الوصــول إلــی علــم الاصــول«، »منتهــی الوصــول« و »غایــة الوصــول« را بــار 

ــن  ــه تدوی ــمندان ب ــرف دانش ــر از ط ــده اخی ــه در س ــا این‌ک ــت ت ــی اس ــه حل ــت، علام آورده اس

قواعــد و ضوابــط فهــم حدیــث بــه مثابــه علمــی مســتقل اهتمــام صــورت گرفــت و ایــن دانــش بــا 

عنــوان »فقــه الحدیــث« پدیــدار گردیــد. 

ــه‌ای  ــا مقال ــر ب ــده اخی ــیعه در س ــی ش ــای فقه‌الحدیث ــگارش کتاب‌ه ــی در ن ــای علم تلاش‌ه

علمــی از مرحــوم علی‌اکبــر غفــاری کــه در پایــان کتــاب »تلخیــص المقبــاس« مامقانــی 

ــدی  ــای چن ــس از آن فض ــد و پ ــاز گردی ــت، آغ ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــر ب ــه دیگ ــار دو مقال در کن

ــن  ــی از ای ــد. برخ ــار آوردن ــه‌ ب ــی ب ــار گران‌بهای ــد و آث ــت ورزیدن ــور عنای ــش نوظه ــن دان ــه ای ب

ــر عبدالهــادی مســعودی، »منطــق فهــم حدیــث«  ــد: »روش فهــم حدیــث« اث ــن قرارن ــار از ای آث

ــه منابــع معتبــر فهــم دیــن و نصــوص آن »اصــول« اطــاق شــده اســت. چه‌بســا نام‌گــذاری اصــول  ــاز ب 1. از دیرب
الفقــه بــه ایــن نــام بــه دلیــل بحــث از منابــع معتبــر )همچــون کتــاب و ســنت( بــرای اســتنباط احــکام، اصــول النحــو 

و اصــول التفســیر آن‌ســان کــه ســیوطی بــه آن تصریــح می‌کنــد، از ایــن بــاب باشــد. 
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ــی،  ــد میرجلیل ــته علی‌محم ــث« نگاش ــی فقه‌الحدی ــی، »روش و مبان ــیدکاظم طباطبای ــته س نوش

ــائل  ــر مس ــه ب ــا تکی ــث ب ــری و »فقه‌الحدی ــیدعلی دلب ــف س ــث« تألی ــم حدی ــی فه »آسیب‌شناس

لفــظ« نوشــته احمــد پاکتچــی. قابــل ذکــر اســت کــه »فقه‌الحدیــث« بــا آن‌کــه دانشــی نوپاســت، 

ــته  ــت و پیوس ــیعه )ع( اس ــان ش ــای امام ــه‌دار در آموزه‌ه ــن و ریش ــد که ــول و قواع ــا دارای اص ام

مــورد توجــه دانشــمندان مســلمان قــرار داشــته و ایشــان در آثــار علمــی خــود بــه فراخــور بحــث 

ــد.  ــدی از آن پرداخته‌ان ــا قواع ــده ی ــه قاع ب

پیــش از »آثــار« فقه‌الحدیثــی نویــن کــه هــم در میــان عالمــان شــیعه و هــم در عالمــان اهــل 

ــن  ــط« ای ــد و ضواب ــوان از »قواع ــورد، می‌ت ــم می‌خ ــه چش ــمندی از آن ب ــای ارزش ــنن نمونه‌ه تس

ــار کلامــی، اخلاقــی و  علــم در دانش‌هــای نوینــی همچــون: معناشناســی و هرمونوتیــک و در آث

ــه مبانــی نظــری  ــه مثاب ــژه اصولــی، ب ــار منطقــی، بلاغــی و بوی ــردی و در آث ــه نحــو کارب فقهــی ب

ــت  ــه‌داری و اهمی ــانگر ریش ــر نش ــن ام ــت. ای ــراغ گرف ــی س ــل لفظ ــم کلام و دلای ــادی فه و بنی

ــا و  ــر دانش‌ه ــد دیگ ــان قواع ــای بی ــه در اثن ــین )گرچ ــان پیش ــار عالم ــث در انظ ــش فقه‌الحدی دان

ــت. ــی اس ــوم دین ــه‌ی عل ــده چهارده‌قرن ــی ش ــیر ط ــا( در مس ــی آن‌ه ــتوانه‌های علم پش

ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــث ب ــش فقه‌الحدی ــده در دان ــرح ش ــائل مط ــه مس ــت ‌ک ــر اس ــایان ذک ش

ــا حدیــث کــه  ــی )اصــول( هم‌ســو ب ــر دین ــع« معتب ــه شــناخت »مناب می‌شــود؛ گــروه نخســت: ب

ــه  ــروه دوم: ب ــت دارد و گ ــد، عنای ــر کن ــت آن اث ــه و در دلال ــرار گرفت ــث ق ــار حدی ــد در کن می‌توان

ــته  ــه دس ــه س ــود ب ــروه خ ــن گ ــود. ای ــوط می‌ش ــر دارد، مرب ــث اث ــم حدی ــه در فه ــد«ی ک »قواع

تقســیم می‌شــوند: نخســت: بررســی آنچــه بــه فهــم معنــای بــدوی یــا ظاهــری حدیــث مربــوط 

ــر می‌دهــد  ــر فهــم نخســت، تأثیرگــذار اســت و آن را تغیی اســت و دســته دوم: شناســایی آنچــه ب

ــی، مــورد صــدور و تجــوّز در  ــه معن ــر: نقــل ب ــد؛ نظی ــان می‌کن و مــراد جــدی معصــوم )ع( را بی

حدیــث و دســته ســوم: امــوری همچــون نســخ، تقیــه و تعــارض اســت کــه از اســاس، اعتبــار آن را 

ــاند. ــاز می‌شناس ــت ب ــر حج ــه را از غی ــت فعلی ــا حج ــازد ی ــده می‌س ــدوش و بی‌قاع مخ

عالــم برجســته قــرن هفتــم و هشــتم هجــری، جمال‌الدیــن حسن‌بن‌یوســف‌بن‌مطهر، 

معــروف بــه »علامــه حلــی« از کســانی اســت کــه در آثــاری چنــد بــه تأســیس، تحقیــق و تدویــن 

ــدیدی  ــای ش ــه اعتن ــش فق ــی در دان ــکام فقه‌الحدیث ــت اح ــرد کاربس ــا رویک ــن ب ــم مت ــد فه قواع

داشــته و در اثنــای تألیفــات خــود بــه آن‌هــا پرداختــه اســت. آثــار او از جنبه‌هــای فوق‌الذکــر دارای 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــر محــل بحــث و گفت‌وگــو ق ــدی اســت کــه کمت تحقیقــات و اطلاعــات مفی

از ایــن آثــار می‌تــوان بــه »نهایــة الوصــول« اشــاره کــرد کــه ایشــان در ایــن اثــر گرانســنگ کــه در 

ــن  ــوده اســت. وی در ای ــع تحقیقــی ب ــن مناب ــاد شــیعه از مطرح‌تری ــخ فقاهــت و اجته طــول تاری
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اثــر گرچــه در نگاهــی کــه هــم شــامل کتــاب و هــم شــامل حدیــث باشــد، بــه مباحثــی همچــون: 

دلالــت و گونه‌هــای آن، وضــع و تأثیــر آن در گونه‌شناســی الفــاظ، واژه‌شناســی و گونه‌هــای 

ارتبــاط آن، شــناخت مجــاز و مواضــع حمــل بــر آن، اقــدام کــرده و موشــکافانه بــه موضــوع الفــاظ 

و دلالت‌هــای آن عنایــت مــی‌ورزد )ر.ک. حلــی، 1425ق، 324(. مــا برآنیــم کــه در ایــن مقــام 

ــم.  ــاره بپردازی ــان در این‌ب ــن آرای ایش ــه تبیی ب

ــه  ــث ب ــش فقه‌الحدی ــی در دان ــه حل ــتفاده علام ــل اس ــی قاب ــدی اندیشــه‌های اصول در طبقه‌بن

گونه‌هــای چنــدی از تــاش علمــی بــرای فهــم معتبــر از حدیــث می‌تــوان دســت یافــت؛ الــف_ 

منابــع معتبــر از منظــر دیــن و بالتالــی تأثیرگــذار در فهــم حدیــث. ب_ منابــع غیــر معتبــر در مســیر 

ــث.  ــم حدی ــذار در فه ــد تأثیرگ ــث. ج_ قواع ــم حدی ــه فه ــار در زمین ــی و بی‌اعتب ــوم دین ــم عل فه

د_ امــور عــارض بــر اعتبــار دلالــت حدیــث؛ اکنــون کوشــش می‌شــود بــه بررســی اصلی‌تریــن 

ــه مــراد  بخــش دانــش »فقه‌الحدیــث« کــه مصــادر معتبــر در فهــم حدیــث و راه‌هــای دســتیابی ب

جــدی معصــوم )ع( اســت، در آثــار اصولــی وی بپردازیــم و مــواردی را کــه او بــه منظــور کشــف 

مقصــود معصــوم )ع( ذکــر کــرده اســت، جویــا گردیــم. 

ایــن پژوهــش بــه نوعــی فاقــد پیشــینه خــاص می‌باشــد اگرچــه نبایــد از تنهــا مقالــه نگاشــته 

شــده دربــاره علامــه حلــی و فهــم حدیــث در بخــش مفــردات و واژه‌هــا غفلــت ورزیــد؛ بــا عنــوان: 

کیــد بــر آراء علامــه حلــی« می‌باشــد. »گونه‌شناســی واژگان و نقــش آن در فهــم حدیــث بــا تأ

2. منابع معتبر دینی تأثیرگذار در فهم حدیث

همان‌طــور کــه می‌دانیــم حدیــث )بــه مثابــه کلام حاکــی از ســنت معصــوم )ع(( در کنــار قــرآن و 

منابعــی دیگــر، همچــون: عقــل و اجمــاع کــه اعتبــار آن‌هــا بــه اثبــات رســیده قــرار دارد و از آن‌جــا 

کــه ایــن منابــع همگــی از چشــمه واحــدی انشــعاب یافته‌انــد، بنابرایــن طبیعــی اســت کــه برآینــد 

ــان  ــر عالم ــه اکث ــت ک ــن اس ــد. این‌چنی ــم بزنن ــی را رق ــم دین ــر فه ــار یکدیگ ــا در کن ــت آن‌ه دلال

دیــن برآننــد کــه از ســنت بــرای فهــم قــرآن کمــک بگیرنــد یــا آن‌کــه عقــل را در کنار ســنت برای کشــف 

مدلــول آن معتبــر بداننــد. بــر ایــن پایــه در فهــم حدیــث و کشــف غوامــض و ابهامــات آن، قــرآن و دیگر 

اصــول و منابــع معتبــر در نــگاه دین‌پژوهــان می‌توانــد بــه کشــف مــراد مغــزای حدیــث کمــک نمایــد.

2-1. قرآن و فهم حدیث

قــرآن و حدیــث تعامــات متعــدد و تأثیرگــذاری بــا یکدیگــر دارنــد. بــر پایــه ادلــه، فهــم مدلــول 

آیــات و مقاصــد خداونــد عــاوه بــر کاربســت اصــول و قواعــد تفســیری، بســته بــه روایــات اســت 
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و بــر پایــه دیدگاهــی اکثــری، روایــات، موجــب تخصیــص، تقییــد و رفــع ابهــام یــا اجمــال پدیــد 

ــون  ــه مضم ــل ب ــش از عم ــی پی ــق روایات ــا طب ــت. متقاب ــان اس ــذر زم ــات در گ ــرای آی ــده ب آم

احادیــث بایــد آن را بــه قــرآن عرضــه داشــت و موافقــت آن را بــا قــرآن کریــم_ بــه عنــوان معیــار 

اصلــی معــارف دینــی_ کشــف کــرد. نیــز بایــد حدیــث را بــا قــرآن ســنجیده و عیــار آن را بــا ایــن 

کتــاب آســمانی کــه از آن بــه »ثقــل اکبــر« یــاد شــده، نقــد نمــود. کمــا این‌کــه قــرآن ایــن قابلیــت 

ــر  ــه مــا کمــک کنــد. شایســته ذکــر اســت کــه فهــم حدیــث ب را نیــز دارد کــه در فهــم حدیــث ب

ــر مبانــی علمــی خاصــی همچــون: جامعیــت قــرآن و تحریــف ناپذیــری آن  ــه قــرآن، خــود ب پای

ــم  ــرای فه ــمانی ب ــاب آس ــن کت ــتفاده از ای ــکان اس ــان دادن ام ــر نش ــاوه ب ــه ع ــت ک ــتوار اس اس

ــر  ــه‌ای‌ از فهــم حدیــث ب ــه ذکــر نمون ــه اثبــات می‌رســاند. اکنــون ب ــز ب حدیــث، وجــوب آن را نی

ــم:  ــی می‌پردازی ــای قرآن ــه دلالت‌ه پای

ــا گلاب را جائــز می‌دانــد: »يونــس عــن أبــي الحســن)ع(  علامــه حلــی روایتــی کــه وضــو ب

 بِــه لِلصَــاةِ؟ قــال: لا بَــأسَ بِذلــك« )صدوق، 
ُ
ــأ

َّ
 بِمــاءِ الــوَردِ و يَتَوَض

ُ
 يَغتَسِــل

ُ
ــه: الرجــل

َ
قال”قلــتُ ل

مُــوا ...« )النســاء: 43(  تَيَمَّ
َ
وا مــاءً ف

ُ
جِــد

َ
ــمْ‌ ت

َ
ل

َ
1413ق، 1: 6(، بــا اســتدلال بــه آیــه شــریفه: »... ف

ــد  ــد تیمــم کن ــدارد و بای ــاز هــم آب ن ــه و اظهــار مــی‌دارد کــه اگــر گلاب داشــته باشــد ب ‌نپذیرفت

ــیعه، 1: 226(1. ــی، مختلف‌الش )حل

2-2. سنت و فهم حدیث

ــرآن و حدیــث، از منظــر  ــون دینــی همچــون: ق ــن و فهــم مت ــر فهــم دی ــع معتب ســنت دومیــن منب

خــود مصــادر دینــی همچــون: قــرآن، اجمــاع و عقــل اســت2 و تمامــی گرایش‌هــای اســامی در 

ــا هــم اتفــاق نظــر دارنــد. از جملــه کارآیی‌هــای ســنت، تأثیرگذاری‌هــای گوناگــون  ایــن راســتا ب

1. علمــا در این‌کــه بتــوان بــا آب مضــاف، نجاســت را زایــل کــرد، بــا آن‌کــه جــز نــادری از ایشــان اجمــاع کرده‌انــد 
ر، 

ّ
بــر این‌کــه آب مضــاف، حدثــی را برطــرف نمی‌کنــد، اختــاف نظــر دارنــد. شــیخ طوســی، شــیخ مفیــد، ســا

ابوصــاح و ابن‌بــرّاج، »خلــوق را کــه عطــری مرکــب از زعفــران و دیگــر انــواع عطرهاســت و غالبــا بــه صــورت زرد 
ــا آن شــده اســت؛ امــا  ــه جــواز پــاک کــردن نجاســت ب رنــگ می‌باشــد«، را منــع کرده‌انــد. و ســیدمرتضی قائــل ب
علامــه حلــی می‌فرمایــد: »آنچــه اکثــر فقهــا بــدان گرویده‌انــد بــه اعتقــاد مــن حــق اســت. بــه دلایلــی همچــون: 

ــم بِــهِ« )الانفــال: 11( )حلــی، مختلــف الشــیعه، 220:1(.
ُ
رَک هِّ

َ
ــماءِ مَــاءً لِیُط ــم مِــنَ السَّ

ُ
یک

َ
 عَل

ُ
ل آیــه شــریفه: »و یُنــزِّ

2. ذکــر ســنت بــه مثابــه دومیــن منبــع دینــی معتبــر، مطابــق بــا منهــج متفــق علیــه اکثریــت دانشــمندان مســلمان 
ــریع  ــارف و تش ــت آن در مع ــرآن و اوّلی ــت ق ــر اهمی ــی ب ــب مبتن ــن ترتی ــه ای ــت. البت ــن اس ــان فرقی ــه اصولی از جمل
اســت. کمــا ایــن کــه اخبــار اهــل بیــت )ع( نیــز بــر آن صحــه می‌گذارنــد وگرنــه از نظــر کمّــی قــرآن کریــم حــاوی 
ــرآن  ــه از ق ــد آی ــا پانص ــم تنه ــاهده می‌کنی ــه مش ــا جایی‌ک ــت ت ــث اس ــا حدی ــه ب ــری در مقایس ــای کمت گزاره‌ه
فقهــی اســت کــه بســیاری از آن‌هــا حــاوی احــکام جزئــی فقهــی نیــز نیســت؛ در کنــار هــزاران حدیــث فقهــی کــه 

ــازد. ــر می‌س ــه را ناگزی ــر فق ــر آن ب ــات و تأثی ــوق روای ــد تف بی‌تردی
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در دلالت‌هــای قرآنــی اســت؛ کمــا این‌کــه ســنت در فهــم خــود حدیــث نیــز می‌توانــد اثرگــذار 

ــه از  ــنت دارد، برگرفت ــار س ــت و اعتب ــه حجی ــه در ادل ــه ریش ــر این‌ک ــاوه ب ــاور ع ــن ب ــد. ای باش

روایاتــی اســت کــه بیانگــر اتحــاد ســنخی معصومــان )ع(، تصدیق‌کننــده و موافــق یکدیگــر بــودن 

روایــات ایشــان نســبت بــه یکدیگــر اســت1: طبــق روایــت رســیده از امــام رضــا )ع(: »... إنّ کلامَ 

 لِــکلام آخِرنــا« )طوســی، 1404ق، 2: 490(. 
ٌ

 کلامِ أوّلِنــا و کلامُ أوّلنــا مُصــادق
ُ

آخِرنــا مثــل

احادیــث معصومــان )ع( دارای اتحــاد مفهومــی و انســجام کامــل اســت؛ تــا جایــی کــه گویــی 

ــعودی،  ــد )مس ــی واحدن ــان متکلم ــان روایاتش ــان )ع( در بی ــه معصوم ــه‌ی ذوات مقدس مجموع

ــز  ــث و نی ــح حدی ــن صحی ــه مت ــتیابی ب ــث، راه دس ــواده حدی ــکیل خان ــذا تش 1387ش، 152(. ل

دســتیابی بــه معنــای آن اســت )میرجلیلــی، 1396ش، 1: 68(. ایــن اســت کــه گــردآوری ســخنان 

ــواده  ــه »خان ــر از آن ب ــی معاص ــات فقه‌الحدیث ــه در ادبی ــک موضــوع ک ــون ی ــان )ع( پیرام معصوم

ــده،  ــاری ش ــی پای‌فش ــواده حدیث ــن خان ــکیل ای ــن و تش ــرورت یافت ــر ض ــده و ب ــاد ش ــث« ی حدی

کیــد دانشــمندان ایــن حــوزه قــرار گرفتــه اســت. در این‌جــا بــه ذکــر یــک نمونــه‌‌ از نقــش  مــورد تأ

خانــواده حدیــث و بــه تعبیــر دیگــر، ســنت در فهــم دقیــق روایــت و امــکان دســتیابی بــه حکــم 

ــم: ــی می‌پردازی نهای

در مــورد کســی کــه نــذر کــرده پیــاده بــه حــج بــرود و ســپس برایــش دشــوار شــده، دو روایــت 

آمــده اســت، کــه یکــی می‌گویــد هــرگاه خســته شــد، ســوار شــود: »ومــا رواهُ رفاعــةِ بــن موســى 

 نَــذرَ أن يَمشــيَ إلــى بيــتِ اللــه«، قــال: 
ٌ

 قــال: قلــتُ لِبــي عبــد اللــه )ع(: »رجــل
ِ

فــي الصحيــح

عَــبَ رُكــبَ«« )طوســی، 1364ش، 403:5( 
َ
عَــب«، قــال: »فــإذا ت

َ
«، قــال: قلــتُ: »فإنــهُ ت

َ
ليَمــش

َ
»ف

و دیگــری می‌گویــد ســوار شــود و یــک شــتر بــه عنــوان کفــاره بــرای قربانــی بــا خــود ببــرد: »مــا 

 فعَجَــزَ 
ً
 لِيَحجِــنَ ماشــيا

َ
ــف

َ
رواهُ ذريــح المحاربــي قــال: ســألتُ أبــا عبــد اللــه )ع( عــن رجــلٍ حَل

ــب ولِيَسِــقَ الهَــدي«« )طوســی، 1364ش، 403:5(. علامــه 
َ
ليَرك

َ
ــه، قــال: »ف

ُ
ــم يَطق

َ
ل

َ
عــن ذلــك ف

حلــی روایــت دوم را بــه قرینــه روایــت اول حمــل بــر اســتحباب کــرده اســت )مختلــف الشــیعه، 

 2.)378:4

1. در کتــب حدیثــی، احادیــث متعــددی بــر ایــن مطلــب دلالــت دارنــد )ر.ک: خــزاز قمــی، 1401ق، 71؛ مفیــد، 
1397ق، 95(.

ــه  ــع ب ــا قط ــه ی ــاری ک ــت از: اخب ــد اس ــی عبارتن ــه حل ــدگاه علام ــر، از دی ــام خب ــه اقس ــت ک ــر اس ــه ذک 2. لازم ب
صدقشــان وجــود دارد یــا قطــع بــه کذبشــان یــا این‌کــه احتمــال صــدق و کــذب در آن مــی‌رود. علامــه حلــی گونــه 
ــر متواتــر، خبــری اســت  ــر: از دیــدگاه ایشــان خب ــر متوات نخســت را شــامل هفــت دســته روایــت می‌دانــد: 1- خب
کــه در تمامــی طبقــات آن، روات از حیــث تعــدد و تنــوع بــه گونــه‌ای باشــند کــه شــنونده آن بــه یقیــن و بــاور دســت 
ــن و  ــر حاصــل شــدن یقی ــر متوات ــان خب ــم اســت و مــاک در تعــداد راوی ــد عل ــری بالضــرورة مفی ــن خب یابد؛چنی
عــدم آن اســت؛ اگــر یقیــن حاصــل شــود خبــر متواتــر اســت وگرنــه، نــه. 2- خبــر واحــد: از دیــدگاه علامــه حلــی خبــر 
واحــد روایتــی اســت کــه افــاده ظــن و گمــان در دل شــنونده خــود کنــد، گرچــه گوینــدگان آن خبــر، متعــدد باشــند و در 
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2-3. عقل و فهم حدیث

عقــل یکــی از حجت‌هــای خداونــد بــر انسان‌هاســت و در مجالاتــی ویــژه، خــود چندیــن کارآیــی 

دارد. ایــن حجــت خدایــی کــه در روایــات از آن بــه عنــوان حجــت باطنــه خداونــد بــر بندگانــش 

 
ُ

سُــل الرُّ
َ
اهِرَةُ ف

ّ
، فأمّــا الظ

ً
 باطِنَــة

ً
ــة  ظاهِــرَةً، و حُجَّ

ً
ة تَيــنِ : حُجَّ ــى النّــاسِ حُجَّ

َ
ــهِ عَل

ّ
یــاد شــده اســت: »إنَّ للِ

« )کلینــی، 1407ق، 1: 16(. 
ُ

العُقــول
َ
 ف

ُ
 عليهــم الســام، و أمّا الباطِنَــة

ُ
ــة و الأنبِيــاءُ و الأئمَّ

در کارکــرد دینــی‌اش موجــب هدایــت انســان‌ها بــه ســوی خــدا و تأییــد دیگــر حجــت خــدا در 

کنــار خویــش اســت کــه از آن بــه عقــل نظــری تعبیــر می‌شــود. امــا بــه لحــاظ دیگــر ادراکــش کــه 

ــه افعــال انسان‌هاســت، دلالت‌هایــی در حــوزه احــکام دارد )حلــی، 1425ق، 57:2(.  ــوط ب مرب

ــری  ــای ظاه ــده از حجت‌ه ــای مان ــه ج ــخن ب ــه س ــه مثاب ــث ب ــا حدی ــاط ب ــش آن در ارتب ــا نق ام

خــدا، خــود امــری قابــل توجــه اســت؛ چــه این‌کــه عقــل نــه تنهــا در راســتای پالایــش حدیــث و 

نقــد آن بــه کار می‌آیــد، بــه دلیــل ادراکات مســتقل یــا غیــر مســتقل خــود قابلیــت تأثیرگــذاری در 

فرآینــد فهــم حدیــث را نیــز داراســت و لــذا می‌تــوان از آن بــه عنــوان یکــی از منابــع فهــم حدیــث 

هــمُ 
َ

 و الف
ُ
ــة ــنَ العقــلِ الفِطنَ یــاد کــرد. امــام صــادق )ع( در ایــن رابطــه چنیــن فرمــوده اســت: »مِ

ــه باریک‌بینــی عقــل در مســیر فهــم توجــه   و العِلــم« )مجلســی، 1362ش، 89:1( و ب
ُ

و الحِفــظ

ــه داده و  ــت توج ــای معرف ــه قله‌ه ــتیابی ب ــل در دس ــش عق ــه نق ــز ب ــن )ع( نی ــد. امیرالمؤمنی داده‌ان

ــدی، 1366ش، 3: 221(.  ــوم« )تمیمی‌آم ــال ذروۀ العل ــول تن ــد: »بالعق فرموده‌ان

ــر و  ــای تأویل‌پذی ــری از ظهوره ــث، جلوگی ــم احادی ــا فه ــاط ب ــل در ارتب ــش عق ــتین نق نخس

ــخن و  ــردات س ــی مف ــف معان ــیر کش ــل در مس ــرا عق ــت؛ زی ــی اس ــای خارج ــاف واقعیت‌ه خ

هــم در کشــف معانــی ترکیبــی قابــل بهــره‌وری اســت؛ چــه این‌کــه بــا تمســک بــه ادراکات عقلــی 

ــرع«. ایشــان 
َ

ــة فــي الش عَــدد المُخبــر و هــو حُجَّ
َ
ــن، وإن ت

َ
 الظ

ُ
شــرع اســام، حجــت اســت: »خبــرُ الواحــد: هــو مــا يُفيــد

ــةٍ ...« )الحجــرات: 6( کــه 
َ
 بِجَهَال

ً
ومــا

َ
صِیبُــوا ق

ُ
ن ت

َ
نُــوا أ تَبَیَّ

َ
اسِــقٌ بِنَبَــإٍ ف

َ
ــم ف

ُ
بــا ذکــر دلایلــی همچــون: آیــه نبــأ: »... إِن جَاءَک

تحقیــق و تثبّــت را در مــورد خبــر فاســق واجــب کــرده اســت؛ در مــورد خبــر عــادل یــا بایــد بپذیریــم کــه مطلــوب 
یعنــی حجیــت خبــر واحــد ثابــت شــده اســت یــا آن را رد کنیــم کــه لازمــه‌اش بدتــر بــودن او از فاســق اســت، یــا 
ــر  ــل: خب ــن مــی‌رود و دیگــر دلی ــی از بی ــه طــور کل ــده وصــف ب ــورد او توقــف داشــته باشــیم کــه فای این‌کــه در م
واحــد در مــورد نقــل فتــوا و شــهادت‌ها بــا وجــود آن‌کــه علــم در آن‌هــا منتفــی اســت، مقبــول اســت )پــس بایــد 
خبــر او در نقــل روایــات نیــز پذیرفتــه باشــد(. بــر حجیــت خبــر واحــد تصریــح می‌کنــد. علامــه حلــی بــرای راوی 
ــوغ، عقــل، اســام،  ــد از: بل ــار وی مطــرح کــرده اســت کــه عبارتن ــول اخب ــه منظــور قب ــج شــرط ب ــر واحــد پن خب
 أیدِیهِــم ...« )الفتــح:10(. 

ُ
ــوق

َ
 اللــهَ ف

ُ
عــدل و ضبــط. 3- اخبــاری کــه خداونــد گوینــده آن باشــد. مثــل آیــه: »... یَــد

لیَتَبَــوأ مَقعَــدهُ مِــن النــار« )مجلســی، 1362ش، 
َ
 ف

ً
ــدا ــذبَ عَلــیَّ مُتِعَمِّ

َ
4- اخبــار رســول خــدا )ص(، مثــل: »مَــن ک

ــه«   بصلات
َّ

ف
َ

ــن اســتَخ ــفاعتَنا مَ
َ

 ش
ُ

ــال ــل روایــت امــام صــادق )ع(: »لا ین ــار امامــان شــیعه، مث 3: 229(. 5- اخب
 بیتی 

َ
لیــن کتــابَ اللــه و عِترَتــی اهل

َ
ق

َ
ــمُ الث

ُ
)کلینــی، 1407ق، 3: 270(. 6- خبــر کل امــت، مثــل خبــر: »إنــی تــارکٌ فِیک

...« )صفــار، 1404ق، 1: 413(. 7- خبــر تقویــت شــده بــا قرایــن، و گونــه دوم را خبــری می‌شــمرد کــه بــا مفــاد آن 
 یــا بــا اســتدلال معلــوم اســت، منافــات دارد )حلــی، 1404ق، 225-198(.

ً
وجــود چیــزی کــه ضرورتــا
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ــاز  ــود. از دیرب ــل نم ــل تأوی ــای عق ــو رهنموده ــید و آن را در پرت ــت کش ــد دس ــون بای ــر مت از ظاه

ــم  ــطه حک ــه واس ــرع از آن ب ــاظ ش ــر الف ــه ظواه ــزام ب ــود الت ــا وج ــه ب ــیعه و معتزل ــمندان ش دانش

ــد.  ــل کرده‌ان ــول آن را تأوی ــه‌ای معق ــه گون ــرده و ب ــد ک ــع ی ــل، رف عق

ــه عَینَیــن یُبصِــرُ 
َ
در روایتــی از امیرالمؤمنیــن )ع( دربــاره حجرالأســود آمــده اســت کــه: »... ان ل

ــطه  ــه واس ــود ب ــه حجرالأس ــی ک ــد، 1414ق، 105(. در جای ــا« )مفی ــمِعُ بِهِم ــن یُس ذنَی
ُ
ــا و ا بِهِم

ــا آن  ــه ب ــد ک ــوش باش ــم و دو گ ــد دارای دو چش ــا نمی‌توان ــت حقیقت ــاد اس ــس جم ــه از جن آن‌ک

ببینــد و بشــنود بنابرایــن بــه حکــم بدیهــی عقــل، معنــای ظاهــر از آن مــراد نیســت و محــال اســت 

لــذا برخــی از دانشــمندان گفته‌انــد کــه مقصــود همراهــی گماشــته‌ای از فرشــتگان بــا حجرالأســود 

اســت کــه دارای دو چشــم بینــا و دو گــوش شنواســت.

طبــق یافتــه دانشــمندان بــه ویــژه اصولیــان کــه بــه عقــل بــا لحــاظ یکــی از مصــادر احــکام و 

بــه تعبیــر ایشــان در مباحــث الحجــة، یکــی از حجت‌هــای الهــی نگریســته شــده، عقــل، دارای 

ــه  ــی را ارائ ــکام و معارف ــوزه، اح ــت و در دو ح ــکام اس ــف اح ــیر کش ــی در مس ــرد معرفت دو کارک

می‌دهــد: مســتقلات عقلیــه و غیــر مســتقلات عقلیــه. »حســن عــدل« و »قبــح ظلــم« و مصادیــق 

ایــن دو بخــش، مــواردی اســت کــه از آن بــه »مســتقلات عقلیــه« یــاد می‌شــود و حــوزه دوم تحــت 

عنــوان »غیــر مســتقلات عقلیــه«، احکامــی را صــادر می‌کنــد کــه منشــأ و ســرآغاز آن احکامــی 

پیشــینی در منابــع معتبــری همچــون: کتــاب، ســنت و ... اســت. نظیــر این‌کــه خــدا بــه وجــوب 

ــه‌اش  ــوب مقدم ــب و وج ــن واج ــن ای ــه بی ــود ملازم ــه وج ــود ب ــل خ ــد و عق ــتور ده ــزی دس چی

ــاع  ــد و امتن ــت ض ــیء، حرم ــوب ش ــت وج ــورت دریاف ــل در ص ــه عق ــا این‌ک ــد کم ــم نمای حک

ــی، 1425ق، 57:2(.  ــد )حل ــم می‌کن ــیء را حک ــی در آن ش ــر ونه ــاع ام اجتم

شــناخت علمــی ایــن دو ادراک در دوره متأخــران مطــرح و تــا زمــان علامــه حلــی بــه کمــال 

نســبتا مطلوبــی در میــان اصولیــان نائــل گردیــده اســت. عــاوه بــر آن ایشــان بــه ملازمــه حکــم 

شــرع و عقــل و کاشــفیت حکــم عقــل از حکــم شــرع بــاور یافته‌انــد. چیــزی نظیــر اســتقلال عقــل 

در حکــم قبــح عقــاب بلابیــان، و حســن آن در صــورت بیــان، و کشــف دیدگاهــی مشــابه از شــرع 

در این‌بــاره )حلــی، 1425ق، 57:2( ایــن دو گونــه احــکام عقلــی )مســتقلات و غیــر مســتقلات( 

می‌توانــد در دلالــت روایــات، تأثیرگــذار باشــد و موجــب تعییــن یــا تغییــر آن گــردد. 

بــه طــور نمونــه علامــه حلــی پــس از بیــان مــواردی کــه دانشــمندان بــه ویــژه اصولیــان بــرای 

ــه  ــه آن‌هــا اســتدلال می‌نماینــد، از جملــه: کتــاب، ســنت، اجمــاع و عقــل، ب اســتنباط احــکام ب

مبحــث قیــاس می‌پــردازد و می‌گویــد: کــه دلیــل عقلــی داریــم کــه قیــاس قابــل اعتمــاد و عمــل 

کــردن نیســت )حلــی، 1401ق، 154(.
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2-4. اجماع و فهم حدیث

اجمــاع بــه مفهــوم اتفــاق نظــر امــت پیامبــر )ص( )البتــه بــا لحــاظ برداشــت‌های متنوعــی کــه در 

ایــن رابطــه میــان دانشــمندان وجــود دارد( یکــی از مصــادر تشــیع و اصــدار حکــم دینــی از دیربــاز 

بــوده اســت )حلــی، 1425ق، 3: 131(. شــیعه در ایــن میــان آن را نــه بــه اعتبــار خــود بلکــه بــه 

ــدگان، حجــت دانســته اســت و  ــان اجماع‌کنن ــول امــام معصــوم )ع( در می ــرار داشــتن ق ــار ق اعتب

انعقــاد آن را بــه مثابــه یــک دلیــل معتبــر بــدون کشــف از نظــر معصــوم )ع(، حجــت نمی‌دانــد. 

علامــه حلــی در این‌بــاره اظهــار داشــته اســت کــه اجمــاع، حجــت، صــواب و حــق اســت امــا نــه 

بــه اعتبــار اجمــاع بلکــه بــه اعتبــار مشــتمل بودنــش بــر قــول معصــوم )ع( زیــرا قــول معصــوم )ع( 

اگــر منفــرد نیــز بــود حجــت بــود و اکنــون کــه قــول او در میــان اقــوال جماعتــی قــرار دارد، قــول 

جماعــت بــه خاطــر قــول ایشــان حجیــت می‌یابــد )حلــی، 1425ق، 3: 131( و دیگــر ســخن، امامیــه 

 امامی معصــوم وجــود دارد و 
ً
بــر ایــن باورنــد کــه اجمــاع، حجــت اســت؛ زیــرا در زمــان تکلیــف حکمــا

بــه دلیــل وجــود وی در میــان مجمعــان، این اجمــاع، حجــت اســت )حلــی، 1425ق، 3: 132(. 

وی همچنیــن بیــان مــی‌دارد: بــرای شــناخت احــکام نیــاز اســت آیــات متعلــق بــه شــرع کــه حدود 

پانصــد آیــه اســت و همینطــور احادیثــی کــه مربــوط بــه احــکام می‌باشــد، و راویــان احادیــث، و کلام 

فقهــا را شــناخت تــا از اجمــاع خــارج نشــد )حلــی، قواعــد الاحــکام، 526:1(.

در نتیجــه، نظــر بــه مقبولیــت حکــم به دســت آمــده از طریــق اجمــاع، تأثیرگــذاری آن بــر روی 

فهــم مــا از اخبــار و روایــات نیــز معتبــر خواهــد بــود. اکنــون بــه دو نمونــه از فهــم حدیــث بــر پایــه 

ــم: ــاع می‌پردازی اجم

الــف- علامــه حلــی در مــورد این‌کــه آتــش بــس بــا کفــار جائــز اســت یــا خیــر، پــس از بیــان 

ســیره پیامبــر )ص( کــه بــا مشــرکین قــرار گذاشــت بــه مــدت 10 ســال، جنگــی در میــان نباشــد، اشــاره 

م مِــنَ المُشــركِِين« 
ُ
ذِيــنَ عَاهَدت

َّ
ــى ال

َ
کــرده و بــا اســتدلال بــه آیــات شــریفه: »بَــراءَةٌ مِــنَ اللــهِ وَ رَسُــولِهِ إل

اجنَــح 
َ
ــلمِ ف تِهِــم ...« )التوبــه: 4( و »و إن جَنَحُــوا لِلسَّ

َّ
ــى مَد

َ
هُــم إل

َ
يهِــم عَهد

َ
ــوا إل تِمُّ

َ
أ
َ
)التوبــه: 1(، »... ف

ــا ...« )الانفــال: 8( ســپس می‌گویــد : ایــن مطلــب اجماعی‌ســت زیــرا نیــاز بــه آن شــدید اســت  هَ
َ
ل

)حلــی، تذکــرة الفقهــا، 1419ق، 352:9(. البتــه بایــد ذکــر شــود کــه علامــه حلــی در این‌جــا اجمــاع 

را در حــد قرینــه، نــه در حــد دلیــل مســتقل پذیرفتــه و اصــل همــان اخبــار آحــاد بــوده اســت. 

ــح  ــود را مس ــای خ ــف پ ــح رو و ک ــگام مس ــد : »هن ــه می‌گوی ــی ک ــی حدیث ــه حل ب- علام

ــد: مــردم دو  ــن اســتدلال می‌نمای ــرا آن را مخالــف اجمــاع دانســته و چنی ــرد؛ زی کــن« را نمی‌پذی

ــس  ــد خی ــا را بای ــام پ ــد تم ــا می‌گوین ــد و ی ــا را لازم می‌دانن ــر روی پ ــح ب ــط مس ــا فق ــد ی گروه‌ان

کــرد )غیــر شــیعه( )حلــی، منتهــی المطلــب، 71:2(.
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3. قواعد تأثیرگذار در فهم حدیث

بی‌گمــان، فهــم حدیــث، مشــروط بــه کاربســت دقیــق قواعــد متعــددی از علومــی چنــد، همچون: 

ــان«،  ــی«، »بی ــو«، »معان ــرف«، »نح ــتقاق«، »ص ــی(، »اش ــمی و حرف ــامل: اس ــردات« )ش »مف

»بدیــع« و »اصــول فقــه« )بــه ویــژه بخــش مباحــث الفــاظ آن شــامل: اوامــر، نواهــی، مشــتق و 

ــه اکتســاب فهــم ابتدایــی از حدیــث در  ...(، معناشناســی و هرمنوتیــک اســت. قواعــد مربــوط ب

آثــار زیــادی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در ایــن رابطــه شــواهدی از جملــه روایــات اســامی نیــز 

ارائــه گردیــده اســت. در ایــن میــان، ســه مبحــث مغفــول امــا تأثیرگــذار در فهــم حدیــث یعنــی: 

تجــوّز، مــورد صــدور و نقــل بــه معنــی، و نقــش آن‌هــا در فهــم مــراد جــدی قائــل حدیــث، اهمیــت 

ویــژه دارد؛ لــذا در ایــن مقــام، بحــث را بــه مطالعــه ایــن مــوارد کــه طبق دیــدگاه پژوهنــدگان ایــن حوزه، 

ــازیم: ــدود می‌س ــاره مح ــد، در این‌ب ــمار می‌آی ــه ش ــث ب ــث فقه‌الحدی ــم مباح از اه

3-1. تجوّز در حدیث

دانشــمندان، یکــی از پدیده‌هــای نســبتا رایــج در ســخنان، بــه ویــژه ســخنان غیــر عــادی و آن دســته 

ــن  ــی را در ای ــمرند و زبان ــاز« می‌ش ــت، »مج ــت، راه یاف ــه آن اس ــیوایی، لازم ــه ش ــار را ک از گفت

کنــده  رابطــه از دیگــر زبان‌هــا مســتثنا نمی‌داننــد و آن را اصــولا ســخنی رســاتر از ســخن سراســر آ

ــر )ص( و  ــخن پیامب ــولا س ــه اص ــام ک ــث در اس ــد. حدی ــاز می‌دانن ــه دور از مج ــت و ب از حقیق

منســوبان بــه ایشــان و از منظــر شــیعی، رســول خــدا )ص( و امامــان )ع( پــس از ایشــان اســت، بــه 

دلیــل کارکــرد هدایتــی و کاربســت آن بــا مخاطبانــی کــه از فصاحــت و بلاغــت بالایــی برخــوردار 

بوده‌انــد، حکمــا دارای تجــوّز اســت و در ایــن رابطــه از قــرآن کریــم کــه مجــازات آن چشــمگیر 

اســت چنــدان بــه دور نیســت )حلــی، 1425ق، 1: 226(. 

ــذب  ــون: »ک ــت همچ ــی سس ــا دلایل ــه ب ــتند ک ــز هس ــه نی ــون ظاهری ــی همچ ــه مخالفان البت

بــودن مجــاز«، »رکیــک بــودن«، »رجــوع بــه مجــاز بــه هنــگام ناتوانــی از ایــراد مطلــب از طریــق 

ــدن  ــوز خوان ــا متج ــاز ب ــتن مج ــه داش ــل«، »ملازم ــف در جه ــوع مکل ــکان وق ــت«، »ام حقیق

خداونــد« و »منافــرت کلام حــق خــدا بــا مجــاز«، منکــر وقــوع مجــاز در قــرآن و ســنت شــده‌اند 

)حلــی، 1425ق، 267:1(.

ــجع،  ــون: س ــی همچ ــا عرض ــری ی ــدی جوه ــازی فوائ ــتعمالات مج ــرای اس ــق ب ــل تحقی اه

ــن  ــی، 1425ق، 1: 271(. ای ــد )حل ــر کرده‌ان ــف کلام ذک ــت و تلطی ــت، مقابل ازدواج، مجانس

پدیــده آن‌ســان کــه در مفــردات )ماننــد اســتعمال اســد بــرای شــجاع و حمــار بــرای شــخص بلیــد( 

ــردد.  ــب می‌گ ــن و روان مخاط ــوی در ذه ــذاری معن ــث تأثیرگ ــز باع ــات نی ــد، در ترکیب رخ می‌ده
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ایشــان بــرای رســایی مجــاز شــروط ســه‌گانه‌ای را شــامل: علاقــه میــان معنــای حقیقــی و مجــازی، 

ــانی( و  ــر انس ــد غی ــیء بلن ــورد ش ــه در م ــتعمال نخل ــرف از اس ــت ع ــر ممانع ــع )نظی ــاء مان انتف

ــی، 1425ق، 1: 279(. ــد )حل ــع کرده‌ان ــر آن، وض ــت ب ــل لغ ــح اه تصری

بــا وجــود مطالعــه فــراوان در آثــار علامــه حلــی بــه شــواهدی کــه توجــه بــه تجــوّز در راه‌یابــی 

ــا شــارحان  ــژه‌ای مشــاهده نمی‌شــود ام ــه مــورد وی ــل تأثیرگــذار اســت، استشــهاد ب ــه مــراد قائ ب

حدیــث و کســانی کــه بــه طــور ویــژه بــه تحلیــل مجــاز در حدیــث و نقــش آن در بلاغــت روایــات 

ــه  ــت ک ــی اس ــت روایت ــن دس ــه‌ای از ای ــت. نمون ــه اس ــل ارائ ــواهدی قاب ــد ش ــام ورزیده‌ان اهتم

ــود  ــن خ ــده‌اند و ای ــده ش ــا( خوان ــای مهمان‌ه ــه معن ــاف )ب ــبیل، اضی ــن الس ــخاص اب در آن اش

میــان عالمــان و محققــان پیشــین محــل بحــث و گفتگــو قــرار گرفتــه اســت. شــیخ مفیــد چنیــن 

ــده‌اند و در  ــع ش ــی واق ــورد راهزن ــفرها م ــه در س ــتند ک ــانی هس ــبیل« کس ــن الس ــد: »اب می‌گوی

روایتــی آمــده اســت کــه: ایشــان أضیــاف هســتند. در این‌بــاره علامــه حلــی می‌گویــد: مهمــان اگــر 

مســافر محتــاج باشــد تحــت عنــوان ابــن الســبیل قــرار می‌گیــرد وگرنــه، نــه؛ و مفهــوم حقیقــی ابــن 

الســبیل همــان مســافر اســت؛ زیــرا ســبیل طریــق اســت و نزدیک‌تریــن مجــاز بــه آن، آن چیــزی اســت 

کــه مــا گفته‌ایــم و تفســیر امــام )ع( بــر آن دلالــت می‌کنــد )حلــی، مختلــف الشــیعه، 205:3( 1.

3-2. مورد صدور حدیث

مــورد صــدور حدیــث کــه از مشــابه آن در قــرآن بــه اســباب نــزول یــاد می‌شــود، از دیگــر قواعــد 

علمــی تأثیرگــذار در فهــم حدیــث و مــورد توجــه دانشــیان حــوزه فقه‌الحدیــث اســت. ایــن مقولــه 

ــه‌گانه‌ی  ــروط س ــن ش ــوده و در ضم ــه ب ــورد توج ــت م ــان بلاغ ــان عالم ــته‌های دور در می از گذش

تحقــق تجــوّز )یعنــی ضــرورت وجــود قرائــن( از آن یــاد شــده اســت )حلــی، 1425ق، 238:1(. 

امــروزه در دانــش معناشناســی اهمیــت فراوانــی بــه مــورد صــدور و هــر آنچــه را دخلــی در فهــم متــن 

اســت، داده می‌شــود و از آن بــه »بافــت موقعیتــی« در مقابــل ســیاق و »بافــت متنــی« ذکــر می‌گــردد. 

از دیــدگاه اهــل تحقیــق در حــوزه فهــم حدیــث، شــناخت مــورد صــدور و تمامــی آنچــه در فهم 

مدلــول حدیــث تأثیرگــذار اســت، اصلــی لازم الاجراســت و بــدون توجــه بــه آن، حدیــث امــری 

مجمــل، متشــابه یــا دارای افــاده‌ای غیــر از آنچــه گوینــده ســخن در صــدد انتقــال آن بــه مخاطــب 

اســت، خواهــد بــود. در روایتــی کــه علــی بــن مغیــره آن را از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد، آمــده 

اســت کــه: »فــدای شــما شــوم، آیــا از بخشــی از مــردار می‌شــود بهره‌بــرداری کــرد؟ آن حضــرت 

فرمــود: خیــر؛ مــن بــه ایشــان گفتــم: بــه مــا رســیده اســت کــه پیامبــر خــدا )ص( بــر گوســفند 

1. در برخی روایــات بــه میهمــان محتــاج و فــردی کــه قصــد ســفر دارد امــا توانایــی مالــی مســافرت را نــدارد )در 
ــه شــده اســت )حرعاملــی، 1367ش، 6: 146(. ــز ابن‌‌ســبیل گفت اصطــاح: منشــیء الســفر( نی



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
22

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ده
از

ل ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

180

مــرده‌ای گذشــت و فرمــود: »چــه اشــکالی داشــت کــه صاحبــان ایــن گوســفند وقتــی از گوشــت آن 

بهــره‌ای نبردنــد از پوســت آن بهــره می‌بردنــد«. آن حضــرت پاســخ داد: آن گوســفند کــه گوســفندی 

لاغــر و گوشــت آن غیــر قابــل اســتفاده بــود، متعلــق بــه ســوده بنــت زمعــه، همســر پیامبــر )ص( 

کــه آن را رهــا کردنــد تــا آن‌کــه مــرد، بــود. و رســول خــدا )ص( فرمــود: »چــه اشــکالی داشــت کــه 

صاحبــان ایــن گوســفند وقتــی از گوشــت آن بهــره‌ای نبرده‌انــد از پوســت آن بــه شــرط ذبــح شــرعی 

بهــره می‌بردنــد« )کلینــی، 1407ق، 3: 259؛ طوســی، 1364ش، 2: 235(. 

علامــه حلــی در بــاب »البــاب الســابع: فــي اللواحــق« ایــن حدیــث را آورده و بعــد از بیــان 

ــی  ــه دباغ ــا و گرچ ــه صورت‌ه ــردار در هم ــت م ــاع از پوس ــواز انتف ــر ج ــی ب ــری، مبن ــدگاه زه دی

ــه اعتقــاد مــا ایــن  ــان داشــته اســت: »ب ــه حدیــث فوق‌الذکــر چنیــن بی ــا اســتناد ب نشــده باشــد ب

ــر  ــور متوات ــه ط ــن کاری ب ــع چنی ــت )ع( من ــل بی ــرا از اه ــت؛ زی ــول اس ــل قب ــر قاب ــث، غی حدی

رســیده اســت و روایــتِ رســیده از امــام علــی )ع( برخــاف ایــن امــر اســت زیــرا اولاد وی )یعنــی 

ــی، 1414ق، 235:2(.  ــد )حل گاه‌ترن ــده او آ ــدگاه و عقی ــه دی ــن )ع(( نســبت ب ائمــه طاهری

همان‌طــور کــه پیداســت علامــه حلــی بــا ذکــر بیــان امــام صــادق )ع( بــه ســبب ورود حدیثــی 

کــه از پیامبــر )ص( رســیده و چــه بســا در صــورت بی‌توجهــی نســبت بــه مــورد صــدورش، بــد 

ــه  ــه اینک ــت، چ ــاخته اس ــف س ــح از آن واق ــم صحی ــه فه ــا را ب ــرده و م ــاره ک ــود، اش ــده ش فهمی

ــه  ــل توجی ــره قاب ــا علی‌بن‌مغی ــا احیان ــری ی ــم زه ــدور، فه ــورد ص ــاظ م ــدم لح ــورت ع در ص

ــد.  ــده باش ــی نش ــه دباغ ــردار گرچ ــت م ــاع از پوس ــواز انتف ــی ج ــد یعن می‌نمای

3-3. نقل به معنا 

»نقــل بــه معنــا« کــه در آثــار علمــی نگاشــته شــده بــه زبــان عربــی از آن بــه »النقــل بالمعنــی« یــاد 

ــارض  ــای ع ــده‌ای از پدیده‌ه ــا پدی ــه معن ــل ب ــرار دارد. نق ــظ« ق ــل باللف ــل »النق ــد در مقاب می‌کنن

ــه و  ــوم )ع( گرفت ــث را از معص ــای حدی ــون و معن ــه در آن راوی مضم ــت ک ــث اس ــر حدی ــده ب ش

خــود، آن را در قالــب واژگان مــورد پســندش ریختــه و بــه معصــوم )ع( نســبت می‌دهــد. هرچنــد 

ــث  ــد مباح ــت، برآین ــان اس ــود ایش ــه واژگان خ ــر پای ــث ب ــل حدی ــر نق ــان )ع( ب ــد معصوم کی تأ

ــان  ــر اکــرم )ص( راوی ــاب تلقــی جــواز ایــن عمــل اســت. در حدیثــی از پیامب عالمــان در ایــن ب

تلاشــگر در حفــظ لفــظ معصــوم )ع( آفریــن شــده و بــرای ایــن کار چنیــن تعلیــل گشــته اســت: 

چه‌بســا آورنــده علمــی کــه خــود بــه ژرفــای آن دســت‌ نیافتــه یــا چه‌بســا آورنــده دانشــی کــه آن را 

ــاری، 1369ش، 248_249(. ــت1 )غف ــود آورده اس ــر از خ ــزد فهیم‌ت ــه ن ب
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بــه طــور کلــی بررســی بــر روی آثــار علمــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع نشــان می‌دهــد کــه موافقــان 

ــافعی،  ــون: ش ــامی همچ ــب اس ــان مذاه ــزرگان و امام ــد و ب ــان آنن ــتر از مخالف ــر بیش ــن ام ای

ابوحنیفــه، مالــک بــن انــس و احمــد بصــری و بــه طــور کلــی اکثــر فقهیــان طرفــدار ایــن نظریه‌انــد 

ــرای آن  ــته‌اند ب ــاز دانس ــا را مج ــه معن ــل ب ــه نق ــی ک ــه عالمان ــی، 1425ق، 3: 470(. البت )حل

شــروطی قائــل شــده‌اند؛ نخســت آن‌کــه عبــارت منقــول در رســاندن معنــا نســبت بــه اصــل خــود 

قاصــر نباشــد. دوم آن‌کــه در آن زیــادت و نقصانــی رخ ندهــد و دیگــر این‌کــه عبــارت منقــول بــا 

اصــل خــود در روشــنی و وضــوح یــا اجمــال و خفــاء مســاوی باشــد؛ زیــرا خطــاب گاه بــه خاطــر 

حکمتــی پنهــان بــا محکــم و متشــابه صــورت می‌پذیــرد کــه در چنیــن صورتــی تغییــر آن نســبت 

بــه اصــل خــود جایــز نیســت )حلــی، 1380ش، 241(.

در آثــار اصولــی اســتدلال‌هایی همچــون: وجــود نقــل یــک ماجــرا بــا الفــاظ مختلــف توســط 

ــر اعــراب،  ــرای غی ــن عمــل توســط خــود ایشــان، جــواز شــرح شــریعت ب ــه و عــدم رد ای صحاب

ــأس«  ــا بَ ــی ف ــمُ المَعنِ ــوی: »إذا أصَبتُ ــت نب ــه، روای ــه ترجم ــبت ب ــا نس ــه معن ــل ب ــت نق اولوی

ــه همچــون ابــن مســعود،  )مجلســی، 1362ش، 2: 163(، اســتفاده از ایــن عمــل توســط صحاب

علــم قطعــی بــه عــدم کتابــت حدیــث توســط صحابــه بــدون تکــرار آن، اهمیــت معنــا و مقصــود 

بالــذات نبــودن لفــظ و تلقــی آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای معنــا« بــرای جــواز نقــل بالمعنــی البتــه 

ــی، 1425ق، 3: 471(.  ــورد )حل ــم می‌خ ــه چش ــر ب ــه فوق‌الذک ــه گان ــروط س ــه ش ــروط ب مش

ــدگاه خــود تمســک جســته‌اند: ظهــور  ــات دی ــرای اثب ــه‌ای ب ــه ادل ــز ب ــل، مخالفــان نی در مقاب

 
ٍ

ــغ
َّ
ــرُبَّ مُبَل

َ
ــمِعها، ف ــا سَ م

َ
ــا ک دّاه

َ
أ
َ
ــا ف وَعاه

َ
ــی ف ت

َ
ــمِعَ مَقال  سَ

ً
ــرَءا ــهُ اِم ــرَ الل

َّ
ــوی: »نَض ــت نب روای

ــهُ مِنــهُ« 
َ

فق
َ
قیــهٍ، و رُبَّ حامــلِ فِقــهٍ إلــی مَــن هــو أ

َ
یــس بِف

َ
، و رُبَّ حامــلِ فِقــهٍ ل

ٍ
أوعِــی مِــن مســامِع

ــود  ــی، وج ــل بالمعن ــواز نق ــدم ج ــظ و ع ــل باللف ــوب نق ــل، 1416ق، 4: 80(، در وج )ابن‌حنب

 بــر ایــن کــه متأخــران فوائــدی را از الفــاظ پیامبــر )ص( اســتنباط می‌کننــد کــه متقدمــان 
ّ

تجربــه دال

بــدان دســت نیافته‌انــد، و این‌کــه جــواز نقــل بــه معنــای حدیــث، مســتلزم جــواز نقــل بــه معنــای 

حدیــث نقــل بــه معنــا شــده و ســرانجام ســاقط شــدن کلام اول اســت )حلــی، 1425ق، 3: 473(.

4. امور عارض بر اعتبار دلالت حدیث 

ــر )ص(  ــات رســیده از پیامب ــا منطــق فهــم روای ــا دانــش فقه‌الحدیــث کــه همان ــط ب ــار مرتب در آث

ــه  ــد، ب ــر دینی‌ان ــل مآث ــذار در نق ــامی تأثیرگ ــخصیت‌های اس ــر ش ــا دیگ ــا احیان ــان )ع( ی و امام

ــه مباحثــی برمی‌خوریــم کــه در فهــم حدیــث تأثیرگــذار نیســتند امــا طبــق یــک  طــور معمــول ب

شــیوه‌ی معمــول ســنتی از آن‌هــا بحــث می‌شــود. چــه این‌کــه ایــن امــور بــه حدیــث و دلالــت آن 
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گرچــه نــه اولا و بالــذات بلکــه بــه دلیــل وجــود عواملــی کــه اســاس اعتبــار آن را مــورد تشــکیک 

ــود. ــوط می‌ش ــد، مرب ــرار می‌ده ق

 

4-1. تعارض و اعتبار دلالت حدیث

در قاطبــه آثــار مربــوط بــه روش فهــم حدیــث و منطــق فهــم آن، بحــث از مســئله تعــارض میــان 

روایــت مــورد بحــث، بــا خبــر یــا اخبــاری دیگــر نیــز بــه میــان می‌آیــد؛ چــه این‌کــه فهــم حدیــث 

تنهــا در صــورت نبــود معــارض یــا رفــع تعــارض آن بــه وســیله معیارهــا و مرجّحــات منصــوص یــا 

غیــر منصــوص، ســودمند اســت.

روایاتــی از معصومــان )ع( بــرای نحــوه عملکــرد هنــگام مواجهــه بــا تعــارض میــان دو دلیــل 

ــار  ــن اخب ــد. در ای ــاد کرده‌ان ــه« ی ــار علاجی ــه »اخب ــلمان از آن ب ــمندان مس ــه دانش ــود دارد ک وج

ــه و ...«  ــنت نبوی ــا س ــت ب ــاب، موافق ــا کت ــت ب ــل، »موافق ــان دو دلی ــارض می ــراز تع ــس از اح پ

معیارهایــی بــرای ترجیــح دلیلــی بــر دلیــل دیگــر قلمــداد شــده اســت؛ هــر چنــد بــر پایــه قاعــده 

ــد؛  ــاری ندارن ــده و ارزش و اعتب ــاقط ش ــت س ــن دو از حجی ــل ای ــارض دو دلی ــگام تع ــه، هن اولی

امــا بــر پایــه قاعــده‌ای ثانــوی کــه دانشــمندان از »اخبــار علاجیــه« اســتخراج کرده‌انــد و برخــی 

ــت متعــارض اســت  ــن دو روای ــی بی ــع دلال  جم
ً
ــا ــه ابتدائ ــد، وظیف ــای اجمــاع کرده‌ان ــر آن ادع ب

)احســائی، 1403ق، 3: 466( و در صــورت عــدم امــکان جمــع عرفــی بیــن دو دلیــل متعــارض، 

ــردازد: ــر می‌پ ــه یکــی از وظایــف زی ــه ب ــار علاجی ــر اســاس اخب ب

الــف- مخیّــر بــودن مکلــف در اخــذ هــر یــک از آن‌هــا کــه ایــن قــول مشــهور و اجمــاع هــم 

بــر آن نقــل شــده اســت.

ب- توقــف در فتــوا بــر طبــق هــر یــک از دو دلیــل و عمــل نکــردن بــه هیچ‌یــک از ایــن دو بــه 

نحــوی کــه بتــوان بــه احتیــاط در عمــل بازگشــت نمــود.

ــی  ــن روایت ــق اســت و در صــورت عــدم وجــود چنی ــاط منطب ــا احتی ــی کــه ب ــه روایت ج- عمــل ب

ــر، 1388ش، 4: 236(. ــود )مظف ــد ب ــر خواه ــت مخیّ ــن دو روای ــف بی مکل

علامــه حلــی خــود منهجــی متفــاوت بــا بســیاری از عالمــان مســلمان دارد. او معتقد اســت که 

چنان‌چــه دو دلیــل متعــارض هــر دو عــام یــا خــاص باشــند و زمــان ورود آن دو مشــخص باشــد، 

ــل  ــه دلی ــن دو ب ــر ای ــه غی ــوع ب ــورت رج ــر این‌ص ــود و در غی ــداد می‌ش ــخ قلم ــر ناس ــل متأخ دلی

تســاقط دو دلیــل، واجــب خواهــد بــود و این‌گونــه اســت اگــر تاریــخ معلــوم نباشــد. او ســپس بــه 

 تقــدم 
ً
ــا ــه نتیجــه آن در صــوری تخصیــص و در صــوری نســخ و احیان ــر ک ــی جزئی‌ت تفصیل‌های

خــاص بــر عــام یــا عــام بــر خــاص اســت، می‌پــردازد )حلــی، 1404ق، 233_234(. 
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از دیــدگاه علامــه حلــی عواملــی چنــد می‌توانــد موجــب ترجیــح یکــی از دو روایــت بــر دیگــری 

شــود. مهمتریــن ایــن مرجّحــات عبــارت اســت از: کثــرت روات و دلیــل مرجــح بــودن کثــرت و 

فراوانــی راویــان، ایــن اســت کــه ظــن حاصــل از خبــر واحــد در چنیــن حالتــی قویتــر اســت؛ زیــرا 

ــا دلیــل  راه‌یابــی قصــد دروغ‌پــردازی بــه جماعــت از خبــر واحــد دورتــر اســت. نیــز مخالفــت ب

خــاف اصــل اســت و مخالفــت بــا دو دلیــل از مخالفــت بــا یــک دلیــل دشــوارتر اســت. 

ــند  ــان، س ــودن راوی ــر ب ــمرد: اکث ــه می‌ش ــی این‌گون ــور کل ــه ط ــات را ب ح ــی مرجِّ ــه حل علام

عالی‌تریــن داشــتن، اعلــم، ازکــی، ازهــد و اشــهر بــودن، نخســتین مرجحــات یــک خبــر بــر خبــر 

دیگــر اســت. البتــه او در ادامــه ذکــر مرجحــات، چنیــن بیــان مــی‌دارد: فقیــه از غیــر فقیــه و افقــه 

ــم، و راوی  ــه آن از عال ــم ب ــم و اعل ــر عال ــی از غی ــان عرب ــد زب ــه قواع ــم ب ــح، و عال ــه ارج از فقی

حاضــر در جریــان صــدور، و کســی کــه بیشــتر بــا علمــا هم‌نشــینی دارد و کســی کــه عدالــت او 

 تزکیــه شــده اســت و شــخص تزکیــه شــده بــه وســیله شــخص 
ً
آزمــوده شــده از کســی کــه صرفــا

اعلــم، و راوی ضابطتــر از راوی ضابــط، و راوی جــازم از راوی ظــان، و راوی مشــهور بــه ریاســت 

از غیــر خــود و آن کســی کــه پــس از بلــوغ، تحمــل حدیــث کــرده از جــز خــود و کســی کــه ذکــر 

ســبب نمــوده و راوی ناقــل لفــظ از راوی ناقــل معنــا، و خبــری کــه بــا حدیثــی غیــر خــود تقویــت 

ــد از  ــی بع ــان مک ــت راوی
ّ
ــل قل ــه دلی ــی )ب ــی از مک ــن، و راوی مدن ــز ای ــری ج ــود از خب می‌ش

پیدایــش راویــان مدنــی( و روایــت رســیده بعــد از غلبــه پیامبــر )ص( و روایــت فصیــح از روایــت 

رکیــک )البتــه روایــت افصــح بــر فصیــح رجحــان نــدارد( و خــاص بــر عــام، و روایــت دلالــت 

ــه دو  ــده ب ــی از لغــوی و حقیقــت از مجــاز و روایــت دلالت‌کنن ــا عرف ــا وضــع شــرعی ی ــده ب کنن

ــل و مؤکــد و آنچــه کــه دارای تهدیــد اســت و 
َّ
وجــه از روایــت دلالت‌کننــده بــه یــک وجــه، و معل

ر، بــر غیــر خــود رجحــان دارد. همچنیــن روایــت  راوی نقل‌کننــده از حکــم اصــل، نســبت بــه مقــرِّ

نفــی کننــده حــد بــر روایــت اثبــات کننــده آن و روایتــی کــه بــه آن برخــی از علمــا عمــل کرده‌انــد 

ــی، 1404ق،  ــان دارد )حل ــد، رجح ــرک کرده‌ان ــش ت ــی نبودن ــود مخف ــا وج ــه آن را ب ــه ک از آنچ

 .)238-234

 

4-2. نسخ و اعتبار دلالت حدیث

ــه اجمــال_ در ادلــه  نســخ احــکام، پدیــده‌ای معــروف در شــریعت اســام اســت و از آن_ ولــو ب

 بجــز ابومســلم اصفهانــی و عقــای ادیــان 
ً
شــرعی یــاد شــده اســت. دانشــمندان مســلمان عمومــا

مگــر یهــود آن را پذیرفته‌انــد. از دیــدگاه علامــه حلــی فلســفه رخ‌دادن نســخ منــوط بــودن احــکام 

بــه مصالــح و مفاســد اســت و این‌کــه می‌شــود وجــوب چیــزی در وقتــی، مصلحــت باشــد و در 
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 بــدان تکلیــف شــود، لازمــه‌اش تکلیــف بــه مفســده باشــد 
ً
دیگــر وقــت، مفســده؛ و چنانچــه دائمــا

ــمْ 
َ
ل
َ
لِهَــا أ

ْ
وْ مِث

َ
يْــرٍ مِنْهَــا أ

َ
تِ بِخ

ْ
وْ نُنْسِــهَا نَــأ

َ
 مِــنْ آيَــةٍ أ

ْ
و آن‌ســان کــه گذشــت آیــه شــریفه: »مَــا نَنْسَــخ

دِيــرٌ« )البقــره: 106( کــه در ســیاق آیــات مواجهــه بــا یهــود آمــده 
َ
ــيْءٍ ق

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
ــى ك

َ
ــهَ عَل

َّ
نَّ الل

َ
ــمْ أ

َ
عْل

َ
ت

ــی، 1404ق، 175_176(. ــد )حل ــت می‌کن ــر آن دلال اســت، ب

ــه نســخ  ــر ب ــه نســخ قــرآن کریــم اســت و کمت ــار اصولــی، بیشــتر مباحــث، معطــوف ب در آث

اخبــار توجــه شــده اســت. بــه گفتــه برخــی از اهــل تحقیــق بــرای نســخ اخبــار مثالــی کــه بتــوان بــا 

خاطــر آســوده آن را پذیرفــت یــا وجــود نــدارد یــا آن‌کــه چنانچــه باشــد در غایــت نــدرت اســت 

)غفــاری، 1369ش، 262(. بــا ایــن وجــود در منابــع بــه احادیثــی معــروف بــه »احادیــث برَیــده« 

ــر )ص( صــادر  ــر توســط پیامب ــه نســخ احکامــی اســت کــه پیش‌ت برخــورد می‌کنیــم کــه ناظــر ب

اشــرَبُوا فِــی 
َ
ــی ف

َ
ــروفِ الأدمِ عل

ُ
 فِــی ظ

ّ
شــرَبِهِ إلا

َ
ــم عَــنِ الا

ُ
نــتُ نَهَیتک

ُ
شــده اســت: قــال )ص(: »ک

نــتُ 
ُ
روهــا«؛ »ک

َ
خ ادَّ

َ
ــاثِ ألا ف

َ
 ث

َ
حُــومِ الأضاحِــی فــوق

ُ
ــم عَــنِ اِدّخــارِ ل

ُ
نــتُ نَهَیتک

ُ
لِ وِعــاء«؛ »ک

ُ
ک

ــر، 1417ق، 367:4(. ــا« )ابن‌اثی زُوروه
َ
ــور ألا ف بُ

ُ
ــارةِ الق ــنِ زِی ــم عَ

ُ
نَهَیتک

4-3. تقیه و اعتبار دلالت حدیث

ــدوش  ــت آن را مخ ــد و حجی ــاقط می‌کن ــار س ــگاه اعتب ــث را از جای ــه حدی ــوری ک ــر ام از دیگ

می‌نمایــد، »تقیــه« اســت. »تقیــه« عبــارت اســت از: »پنهــان کــردن حــق و پوشــاندن اعتقــاد بــه 

حــق و پنهــان‌کاری بــا مخالفــان حــق و پشــتیبانی کــردن از آنــان در آن‌چــه ضــرر دیــن و دنیــا را در 

پی دارد« )مفید، 1393ش، 241(. ســـه ســـاحت فکـــری، اجتماعـی و سیاســی از جملـه شـرایط 

اصلـــی پدیدآورنـــده‌ی تقیـــه می‌باشــــد )شاهرودی، 1403ش، 2: 241(. 

 بــه شــیعه بــه جــز زیدیــه 
ً
اعتقــاد بــه تقیــه و آثــار آن در اعتبــار مفهــوم برداشــت شــده صرفــا

اختصــاص دارد و اهــل ســنت، وقــوع و حتــی جــواز آن را نپذیرفته‌انــد و بــر ایــن باورنــد که پیامبــر )ص( 

و امامــان )ع( بــه اعتقــاد شــیعه بــرای بیــان احــکام و شــرایع، منصــوب شــده‌اند و اگــر بنــا باشــد 

از دشــمنان بترســند و حقیقــت احــکام را بیــان نکننــد، اعتمــادی بــر اقــوال ایشــان باقــی نمی‌مانــد 

ــاور شــیعی( از بیــن خواهــد رفــت؛ چــه  ــه ب ــر پای ــر )ص( و امامــان )ع( )ب ــده نصــب پیامب و فای

ــان )ع(  ــیده از معصوم ــخنان رس ــرای س ــی ب ــار و حجت ــه، اعتب ــال تقی ــورت احتم ــه در ص این‌ک

وجــود نخواهــد داشــت. 

ــار  ــارض اخب ــام تع  در مق
ً
ــا ــه صرف ــال تقی ــه احتم ــت ک ــد اس ــیعه معتق ــا ش ــل، ام در مقاب

اســت و لــذا دو ایــراد متوجــه بــه مســئله تقیــه یعنــی خفــاء و عــدم بیــان حقیقــت و منتفــی شــدن 

اعتمــاد بــر اقــوال پیامبــر )ص( و امامــان )ع( از بیــن مــی‌رود؛ زیــرا بــا بیــان صریــح حقیقــت در 
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احــکام پیشــین و اشــاره تلویحــی بــه تقیــه، شــبهه‌ای وجــود نخواهــد داشــت. روایــات بســیاری از 

بُــی عَبْــدِ 
َ
معصومیــن )ع( بــه وقــوع تقیــه و وظیفــه مکلفــان در ایــن صــورت ناظــر اســت: »عَــنْ أ

 
َ

لِــك
َ
 ذ

َ
ــمَّ جِئْتَنِــي بَعْــد

ُ
تْيَــا، ث

ُ
 بِف

َ
تَيْتُــك

ْ
ف
َ
وْ أ

َ
 بِحَدِيــثٍ أ

َ
تُك

ْ
ث

َّ
وْ حَد

َ
 ل

َ
يْتَك

َ
 رَأ

َ
بَا عَمْرٍو أ

َ
ــهِ )ع(:يَ ‌ا أ

َّ
الل

ثِهِمَــا 
َ

حْد
َ
ــتُ: بِأ

ْ
ل

ُ
؟ ق

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
هِمَــا ت يِّ

َ
، بِأ

َ
تَيْتُــك

ْ
ف
َ
وْ أ

َ
 أ

َ
ــك

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
نْــتُ أ

ُ
فِ مَــا ك

َ
 بِخِــا

َ
ــك

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
تَنِي عَنْــهُ ف

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
ف

ــمْ  تُ
ْ
عَل

َ
ــنْ ف ئِ

َ
ــهِ ل

َّ
ــا وَ الل مَ

َ
، أ

ً
ــرّا  سِ

َ
ــد نْ يُعْبَ

َ
 أ

َّ
ــهُ إِل

َّ
ــى الل بَ

َ
بَا عَمْرٍو، أ

َ
صَبْتَيَ ا أ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
: ق

َ
ــال

َ
ق

َ
ــرَ، ف

َ
دَعُ الخْ

َ
وَ أ

ــی،  « )کلین
َ
ــة قِيَّ  التَّ

َّ
ــهِ إِل ــي دِينِ ــمْ فِ

ُ
ك

َ
ــا وَ ل نَ

َ
 ل

َّ
ــل ــزَّ وَ جَ ــهُ عَ

َّ
ــى الل بَ

َ
ــمْ، أ

ُ
ك

َ
ــي وَ ل ــرٌ لِ يْ

َ
ــهُ خ  إِنَّ

َ
ــك لِ

َ
ذ

1407ق، 2: 218(.

علامــه حلــی خــود از تقیــه در افتــاء بهــره بــرده و در ســخنی رســا نقــش آن را در تغییــر حکــم 

ــت:  ــان )ع( اس ــه امام ــواز تقی ــر ج ــی ب ــاد وی مبن ــانگر اعتق ــه نش ــت ک ــرده اس ــراز ک ــی اب واقع

 لِلحَــرَج، 
ً
ــة، دَفعــا ــبهَه، أو التَقِيَّ

ُ
ــردِ وش البَ

َ
ــرورة، ك

َ
 الض

َ
ــد ــنِ عِن ي

َ
ف

َ
مــا يَجُــوزُ المَســح عَلــى الخ »إنَّ

 عَلــى 
ُ

خــاف
َ
قيــهٍ، أو ثِلــجٌ ت تَّ

َ
 ت وٍّ

ُ
: »لا، إلا مِــن عَد

ٌ
 هَــل فِيهِمــا رُخصَــة

َ
ــولِ الباقــر )ع( وقــد سِــئَل

َ
ولِق

ــی، 1414ق، 174:1(. « )حل
َ

ــك
َ
رِجل

5. نتیجه‌گیری

1- اصولیــان و از میــان ایشــان علامــه حلــی به‌طــور ویــژه، بخشــی از اهتمام‌هــای علمــی خــود 

را بــه شــناخت محتــوای نصــوص دینــی از جملــه فهــم حدیــث معطــوف کرده‌انــد. 

ــم  ــرای فه ــر ب ــع معتب ــم: »مناب ــر مه ــه عنص ــث، س ــم حدی ــرداری و فه ــتای بهره‌ب 2- در راس

ــار  ــت و اعتب ــر حجی ــارض ب ــور ع ــث« و »ام ــم حدی ــم در فه ــول مه ــد و اص ــث«، »قواع حدی

حدیــث فهــم شــده همچــون: تعــارض، نســخ و تقیــه« بیشــترین توجــه را از ناحیــه اصولیــان بــه 

ــد. ــاص داده‌ان ــود اختص خ

3- قــرآن، ســنت قطعیــه، عقــل و اجمــاع از ناحیــه شــیعه، از ادلــه‌ای هســتند کــه مفادشــان در 

کنــار حدیــث می‌توانــد بیانگــر قائــل آن یعنــی پیامبــر )ص(، امامــان معصــوم )ع( باشــد.

4- در دانــش اصــول، قواعــدی مربــوط بــه دانش‌هــای بلاغــی، معناشناســی و منطــق وجــود 

دارد کــه طبــق برداشــت اصولیــان در فهــم کلام معصــوم )ع( مؤثــر اســت؛ ایشــان در ایــن راســتا 

بــر تحقیــق دربــاره »مــورد صــدور«، »احتمــال رخ‌داد تجــوّز« و »نقــل معنــای ســخن ایشــان بــا 

ــراوان داشــته‌اند. ــد ف کی دیگــر لفــظ« تأ

ــلیقه‌ای  ــچ‌گاه س ــوده و هی ــد ب ــات، قاعده‌من ــا تعارض ــورد ب ــی در برخ ــه حل ــیوه علام 5- ش

عمــل نکــرده اســت. ایشــان در برخــورد بــا تعارضــات واقعــی، ســعی بــر ترجیــح یکــی از اقــوال 

بــر دیگــری داشــته اســت.
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6- اصولیــان همچنیــن از تعــارض روایــات، رخ‌داد تقیــه و نســخ در اخبــار بــه مثابــه امــور تعیین‌کننــده 

حجیــت فهــم بــه دســت آمــده از حدیــث عنایــت ورزیــده و علــم بــه تقیــه و نســخ و وجــود معارضــی 

قــوی را مســاوی و مســاوق عــدم اعتبــار فهــم بــه دســت آمــده از حدیــث دانســته‌اند.

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ‌گون ــه اعــام می‌دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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